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 چکیده

وز نزاع میان تواند به تضییع حقوق و براست که میدر باب وصیت  و حقوقی فقهی از چالش های« بهموصی» مواجهه با ابهام در تعیین
میان  بحثمحل  از گذشتهامات و تحقق عدالت، این زمینه، کاربرد قرعه به عنوان راهکاری برای رفع این ابه در شود.ذی نفعان منجر 

این  .در زمینه حکم کاربست قرعه در وصیت یا قلمرو اجرای آن میان ایشان وجود داشته است های متفاوتیدیدگاهو فقهای امامیه بوده 
، مبانی، قلمرو و مشروعیت اجرای قاعده قرعه در موارد ابهام و با استناد به ادله و منابع معتبر فقهی تحلیلی-پژوهش با روش توصیفی

فقها در سه رویکردِ وجوب، استحباب و اختیار ورثه، به نقد و بازخوانی ضابطه  هایو با تحلیل مبانی دیدگاهرا تبیین کرده « بهموصی»
غیر  ابهامو عروض  ،فرض وجود اراده مشخص از سوی موصی در واقعرسد که در به این نتیجه میو  پردازدجریان قرعه در وصیت می

همچنین، مقاله تکلیف مصادیق مورد اختلاف  .استو در غیر این صورت اختیار با ورثه  بوده جریان قرعه امری واجب قابل حل در ظاهر،
 .دهدگشایی از ابهامات وصیت ارائه میرا از طریق تعیین و تطبیق این قاعده کلی مشخص نموده و راهکاری عملی برای گره

 

 به، فقه امامیهقرعه، وصیت، ابهام، موصی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

سو مبتنی بر حاکمیت اراده اشخاص در تعیین تکلیف اموال و حقوق خود یکی از نهادهای مهم و پرکاربرد حقوقی است که از یکوصیت 
های احتمالی میان وراث و تواند از بروز اختلافات و نزاعپس از مرگ است و از سوی دیگر، در صورت برخورداری از مفاد روشن، می

 .نفعان پیشگیری کندذی

به دلیل ماهیت ویژه وصیت که در آن انشاء کننده در که  شود،وصیت با ابهاماتی مواجه می دین حال در برخی موارد، تعیین دقیق موربا ا
انی همچنین به سبب فاصله زم .، امکان پرسش از وی برای کشف مقصودش وجود نداردان عمل به وصیت در قید حیات نیستزم

تواند منجر به از بین رفتن یا تضعیف قرائن و شواهد مربوط به مراد موصی گردد، موارد به آن که میمیان زمان وصیت و عمل احتمالی 
که تا حد امکان دهد رد کلی شارع در باب وصیت نشان میتوجه به رویکابهام در وصیت به مراتب بیشتر از سایر انشائات حقوقی است. 

حدی از ابهام پذیرفته شده که در  ،وصیتمقام انشاء در  بر همین اساس، .محقق گرددباید اراده موصی پس از وفات محترم شمرده شده و 
 ،استای وجود دارد که مختص باب وصیت احکام ویژه د اثبات وصیتدر مور، افزون بر این1نیست.مغابنی پذیرفته معاوضی و عقود 

قواعد مربوط به تعهدات، اگر وصی تا زمان فوت موصی از خلاف رب ها اینکی ،2مانند اثبات بخشی از وصیت مالی با شهادت یک زن
از توجه ویژه شارع  حکایتکه  ،3مسئولیتی که موصی بر عهده اش گذاشته مطلع نشود، بدون قبول او نیز عمل به وصیت بر او واجب است

و سلب  وصیت موجب بطلان آنهام در مورد صرف وجود اب بنابراین ؛داردبه اعمال اراده موصی پس از مرگ و جایگاه خاص وصیت 
 مسئولیت از ورثه نبوده و باید تا حد امکان برای عمل به وصیت تلاش کرد.

طور توأمان مطرح است و هرگونه افزایش، کاهش له بههای مالی، حقوق موصی، ورثه و موصیدر وصیت از سوی دیگر، با توجه به اینکه 
باشند  اصرار داشتهترک  اگر ورثه بر دریافت حق خود از ما؛ انجامدحقوق دیگران می جایی در مورد وصیت، به ورود در قلمرویا جابه

وصیت، مورد در ابهام رفع و  بهموصیتعیین یافتن راهکاری مشروع برای  ؛ بنابراینعملا امکان احتیاط در تعیین مورد وصیت وجود ندارد
شود که برای اجرای مقصود واقعی موصی و تعیین تکلیف حقوق می ، این پرسش اساسی مطرحبدین ترتیب. یابداهمیتی دوچندان می

 .سازدای باید به کار گرفته شود؛ پرسشی که زمینه طرح و بررسی قاعده قرعه را فراهم میله، چه سازوکار فقهیورثه و موصی

مورد مواردی در ، معلوم شدن موضوعات مبهمو برای تعیین مطلوب و قانونی قرعه در فقه و حقوق به عنوان یک روش شرعی  به طور کلی،
های متفاوتی در این زمینه وجود یت، موضوعی اختلافی است و دیدگاه، کاربرد قرعه در تعیین مورد وصاین وجودبا 4گیرداستفاده قرار می

قلمداد ، آناز جمله در فرض تعدد متعلق  مورد وصیتعیین برخی فقها قرعه را به عنوان یک روش قابل قبول برای حل ابهامات در تدارد. 

                                                           
جوادی آملی، عبدالله، درس خارج فقه:مباحث فقه )باب ؛ 280 /28، الکلام في شرح شرائع الإسلامجواهر نجفی، محمدحسن، ؛ 168شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ر.ک: 1

   /969340https://javadi.esra.ir/fa/w؛ رسانی اسراء، پایگاه اطلاع۱۴0۱اردیبهشت2۷، ۳۱وصیت(، جلسه
 
 ۳52 /28، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامحمدحسن، نجفی، م ر.ک: 2
 ۴۱6 /28، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامنجفی، محمدحسن، ؛ 172شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ر.ک:  3
 ۳55 /۱الله موسوی خمینی، الرسائل، و در فقه امامیه، سید روح؛ قانون مدنی ۱5۷ماده  ک: در حقوق موضوعه،ر.4

https://javadi.esra.ir/fa/w/-30-1401-02-26-
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شده در این زمینه های ارائهاستدلال حالاین  . باانددر حالی که برخی دیگر، در تعمیم یا لزوم کاربرد آن در این زمینه تردید کرده، 1کنندمی
ای فراگیر و دقیق درباره موارد توان ضابطهای که کمتر میگونه؛ بهاست ابهام متنوع بوده و غالباً مبتنی بر روایات ناظر به مصادیق خاص

هایی در حوزه قانون نیز داشته و موجب شده جایگاه قرعه در این زمینه همین پراکندگی، بازتابکاربرد قرعه در تعیین مورد وصیت یافت. 
 .از وضوح کافی برخوردار نباشد

کید بر ادله و دیدگاهین مورد وصیت می پردازد. مقاله حاضر به بررسی کاربرد قرعه در تعی ، میزان اعتبار هیهای فقو در پی آن است که با تأ
به عنوان یک روش قانونی و تواند مقاله این است که آیا قرعه میاصلی  پرسش. را روشن سازد تعیین مورد وصیتمشروعیت قرعه در و 

و در صورت مشروعیت استفاده از قرعه در وصیت، مورد  مورد استفاده قرار گیرد؟ ،هبموصیحل ابهامات موجود در تعیین  شرعی برای
 کاربرد آن چیست؟

طور مستقل و در ابواب خاص خود در آثار فقهی مطرح شده دهد که مباحث مربوط به وصیت غالباً بههای پیشین نشان میمرور پژوهش
؛ از جمله مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و معاصر متاخرهای اصولی نوشتهو قاعده قرعه نیز عمدتاً در قالب قواعد فقهی و برخی 

تحقیقی »، و مقاله است صورت کلی، موارد متعددی از کارایی قرعه در ابواب مختلف فقه را احصا کردهکه به« بررسی کاربرد قرعه در فقه»
قاعده قرعه و »ضوابط اجرای آن تمرکز دارد. همچنین در مقالاتی مانند که بر ماهیت قرعه و شرایط و « پیرامون قرعه از منظر فقه امامیه

جریان قرعه در »مقاله  به تبیین حدود جریان قرعه و ادله آن پرداخته شده و در« واکاوی قرعه از دیدگاه امام خمینی)ره(»و « گستره آن
کید بر دیدگاه استاد محمد جواد فاضل لنکران امکان جریان قرعه در مواجهه با علم اجمالی را اثبات نموده « یمواجهه با علم اجمالی با تأ

 است.

و صورت مستقل و متمرکز، کمتر مورد توجه قرار گرفته مند کاربرد قرعه در تعیین مورد وصیت، بهبیین ضابطهت رسدرو، به نظر میایناز
گیری از مباحث پیشین مربوط به بر آن است تا ضمن بهره . مقاله حاضر با تمرکز بر این خلأ،پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد

به پرداخته و چارچوبی منسجم و قابل دفاع قاعده قرعه، به تحلیل مبانی فقهی، شرایط و حدود مشروعیت اعمال آن در رفع ابهام از موصی
 .از کاربرد قرعه در باب وصیت ارائه دهد

 

 

 

 

                                                           
. در مقابل، شهید ثانی ۳/2۱۳،السرائر؛حلی)ابن ادریس(، 6۱5، النهایةطوسی، : (تعیین بردگانِ محل وصیت ،عنوان نمونهبه) در فرض اجمال در متعلق وصیتقائلان به قرعه   1

 5/۴۳،البهیة الروضةعاملی)شهید ثانی(، لزوم قرعه را در برخی فروض نپذیرفته و اختیار تعیین را به ورثه واگذار کرده است: 
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 قرعه و ضابطه اعمال آنقاعده مفهوم  .1

معنا  2ابهامشبهه و  جویی به منظور تعیین مطلوب در هنگامدر اصطلاح به عنوان یک روش چاره و1قرعه در لغت به معنای سهم و نصیب
کار بهبست در موارد فقدان مرجّح برای خروج از بن که 3ت است از عمل مرسوم و شناخته شدهعبار نیز در عرف متشرعه شده است.

 .رودمی

در قرآن کریم، در دو موضع  .تاب، سنت، اجماع و بنای عقلا استبرای حجیت قاعده قرعه در منابع فقه امامیه، شامل کشده ادله مطرح
که هرچند در  5و دیگری در تعیین کفالت حضرت مریم)س(، 4به کاربست قرعه اشاره شده است؛ یکی در ماجرای حضرت یونس)ع(

، حاکی ها توسط شارعنقد آننقل این وقایع بدون باورند که اما برخی فقها بر این 6دارد،نظر وجود ها بر امضای شارع اختلافدلالت آن
افزون بر این، روایات متعددی در باب قرعه وارد شده که بخشی  7است.بست در شرایط اضطرار و بناز مشروعیت این راهکار عقلایی 

ها تواتر معنوی با توجه به کثرت نقل و وحدت مضمون، فقها از آنو  و بخشی ناظر به مصادیق خاص هستند9 8ناظر به اصل مشروعیت
مدرکی تلقی  )هرچند اجماع  11مقام تبیین مشروعیت قرعه در امور مشکلاستناد بسیاری فقها به اجماع در همچنین، 10اند.استفاده کرده

 ؛کندتوانه این قاعده را تکمیل میپش 13،ال سلیقه شخصیمنظور رفع تنازع و پرهیز از اعمبهقرعه  و سیره مستمر عقلا در رجوع به 12شود(می
 .به استحال، تمرکز این پژوهش نه بر اثبات اصل مشروعیت قرعه، بلکه بر تحلیل ضوابط و قلمرو کاربرد آن در رفع ابهام از موصیبااین

و  جریان دارد شبهاتانواع ی قرعه در تمامکه آیا شود حجیت و مشروعیت قرعه، اکنون به این پرسش پرداخته میادلة  اشاره بهاز پس 
 یا آنکه کاربرد آن به موارد خاصی محدود است؟ تمسک جست؟ 14«لکل امر مشکل القرعة»قاعده باید به عموم 

 فقهی قدمااگرچه در طول تاریخ فقه اسلامی، مسأله حجیت قرعه و جریان آن در موارد مشتبه مورد توجه فقها بوده است، اما بررسی متون 
ایشان به طور دقیق بیشتر به عنوان یک راهکار کلی برای حل برخی از موارد تردید و ابهام مطرح بوده است و  قاعده قرعه دهد کهنشان می

در مقابل، فقهای معاصر با دقت بیشتری به تحلیل انواع شبهات و شرایط جریان قرعه اند؛ به تعیین محدوده و ضوابط کاربرد قرعه نپرداخته

                                                           
 2/۷28؛ بستانی، فرهنگ ابجدی،8/266ن العرب،اابن منظور، لس  1
 201مشکینی، اصطلاحات الاصول ،   2
 1/668نراقی، عوائد الایام،   3
 فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ :141صافات، 4
هُمْ  أَقْلَامَهُمْ  یُلْقُونَ  إِذْ  لَدَیْهِمْ  کُنْتَ  وَمَا إِلَیْكَ  نُوحِیهِ  الْغَیْبِ  أَنْبَاءِ  مِنْ  لِكَ ذَ : 44عمران،آل 5  یَخْتَصِمُونَ  إِذْ  لَدَیْهِمْ  کُنْتَ  وَمَا مَرْیَمَ  یَکْفُلُ  أَیُّ
 160تا3/159آراؤنا فی اصول الفقه،قمی،  طباطبایی 6
 ۱/22۳،قواعد فقهیهبجنوردی، ؛ 2/5۴5مکارم، تفسیر نمونه، 7
 «قال صادق )ع(: ما تقارعَ قومٌ ففوُضوا امرَهم الی الله تعالی الّا خرجَ سهمُ المحق  : »۳/92، من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق  8
عن علی  بن عثمان عن محمد بن حکیم، قال: سالت ابالحسن )ع( عن شئ، فقال لی: کلّ مجهول ففیه القرعه، قلت له: انّ القرعه »...: 27/260حرعاملی، وسائل الشیعة ، 9

 «قال)ع(: کلُّ ما حکمَ اللهُ به فلیس بِمخطئ  تخطئ و تصیب، 
 22۴تا۱/22۳بجنوردی، قواعد فقهیه،  10
 ۱/۱92،  القواعد الفقهیةصطفوی، ؛ م۱/5۷6، المؤتلف؛ طبرسی، ۳/298طوسی، خلاف ، 11
 ۴۴۳فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه،  ر.ک: 12
 2/۳0ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول،  13
 اشاره داشتیم.« رعةکل مجهول ففیه الق»این عبارت مفاد معروف قاعده قرعه نزد فقها است، اما روایتی با این عبارت یافت نشد. در ذکر ادله روایی قاعده به عموماتی مانند  14
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بست در شبهات موضوعیه ها آن است که بسیاری از فقیهان معاصر، قرعه را راهکاری برای خروج از بنحاصل این بررسی .اندپرداخته
  2و شبهات حکمیه قائل نیستند.1و مجالی برای جریان قرعه در شبهات موضوعیه بدویه دانندمقرون به علم اجمالی می

و در برابر، این  3جریان قرعه در شبهات حکمیه، از سوی برخی فقها ادعای اجماع شده در همین چارچوب، هرچند در خصوص عدم
به از سنخ شبهات موضوعیه است، ورود تفصیلی به این اما از آنجا که مسئله تعیین موصی 4.ادعا با اشکالاتی مورد تردید قرار گرفته است

 .نزاع، تأثیر مستقیمی در مسئله مورد پژوهش ندارد

از جمله محقق خویی که قرعه را مختص مواردی ؛ های مختلفی مطرح شده استمحدوده جریان قرعه در موارد علم اجمالی نیز دیدگاهدر 
؛ بنابراین در موارد وجود علم اجمالی که عقل حکم به لزوم احتیاط داند که نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری آن قابل دسترسی نیستمی
 6د.انفقیهان جریان قرعه را به موارد منازعه و تزاحم حقوق محدود دانستههمچنین برخی از  5عمل به قرعه نیست.نماید، مجالی برای می

منازعات را نپذیرفته و جریان  در مقابل، گروهی دیگر اختصاص قرعه به باب 7؛دانندو آن را در شبهات موضوعیه فاقد نزاع غیرقابل اجرا می
ها در فقه بدین ترتیب، در تعیین قلمرو جواز تمسک به قرعه، طیفی از دیدگاه 8.دانندشخصی نیز ممکن میآن را در احکام و تکالیف 

 .هر یک مبتنی بر مبانی خاصی استامامیه شکل گرفته که 

 

 در وصیت چالش ابهام .2

پیش از ورود به بحث تبیین نقش و کارکرد قرعه در تعیین مورد وصیت، ضروری است تا ابعاد و مصادیق ابهامات احتمالی در مفاد وصیت 
سازد، مورد بررسی نامه و چالش های ناشی از آن، که تمسک به قرعه را به عنوان راهکاری برای رفع تحیّر و تعیین حق ذی نفعان مطرح می

 ین بررسی، ضرورت و اهمیت پرداختن به چگونگی جریان قرعه در چنین مواردی را آشکار خواهد ساخت.قرار گیرد. ا

، عبارت است از تملیک عین یا منفعت و یا مسلط ساختن شخصی نسبت  اد های معتبر حقوقی در فقه اسلاموصیت به عنوان یکی از نه
که به دو نوع وصیت تملیکی )تملیک عین یا منفعت( و وصیت عهدی  ،910به تصرف )در امور مربوط به موصی(، بعد از وفات موصی

 شود.)مسلط ساختن بر تصرف( تقسیم می

                                                           
 4/105الافکار،  ةعراقی، نهای 1
  ؛ عراقی، همان3/173ی اصول الفقه،؛ طباطبایی قمی، آراؤنا ف1/235بجنوردی، قواعد فقهیه،  2
 «الفتاوی، و الاحکام المشتبه، اجماعاً.ولا تستعمل فی العبادات فی غیر ما ذکرنا، ولا فی : »433کفایة الاصول، خراسانی)آخوند(،  ؛2/23شهید اول، القواعد و الفوائد،  3
 99و98فاضل لنکرانی، قاعده القرعه،  4
 359و148المستند فی شرح العروة الوثقی، خویی،  5
 55قمی، قاعده القرعه،  ؛ کریمی391الاستصحاب، خمینی،  6
 ۳/۱۷۴طباطبایی قمی،همان، 7
 105فاضل لنکرانی، همان، ؛ 236بجنوردی، همان، 8
 .عین، أو منفعة، أو تسلیط علی تصرف بعد الوفاةتملیك   9

 5/11الروضة البهیة،  شهید ثانی، 10
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ق خود،وصیت در فقه اسلامی، اعم از آنکه تملیکی یا عهدی باشد، ممکن است به با مشکل  ر مرحله اجراد سبب ابهام در شناسایی متعلَّ
ها تطبیق مراد موصی بر مصداق هایی است که در آنرو، تمرکز این پژوهش بر وضعیتنازای ؛مجری را موجب گرددتحیّر مواجه شود و 

های های فقهی مطرح در این زمینه ناظر به وصیتشود. بر همین اساس، هرچند بسیاری از نصوص و نمونهرو میخارجی با دشواری روبه
ق وصیت استبلکه ناها نه عهدی بودن وصیت، اند، اما جهت استناد به آنعهدی ؛ امری که در وصیت ظر به مسئله تحیّر در تعیین متعلَّ

بروز « بهموصی»این تحیّر در تطبیق مراد موصی، در مقام عمل، غالباً از ناحیه ابهام در  ست.تملیکی نیز به همان میزان قابل تصور ا
  .حیث تطبیق آن بر مصداق خارجی استاز  گاهو ، و تردید در مراد موصی مفهوم لفظدر  اجمال به جهت گاه؛ ابهامی که کندمی

تواند منجر به بروز اختلافات میان ورثه و موصی له، تضییع حقوق ذی نفعان و در نهایت، عدم اجرای صحیح وصیت، می وصیتدر  ابهام
اما در عمل و به دلایل گوناگونی،  ؛به، از اهمیت به سزایی برخوردار استتعیین دقیق و روشن موصیبنابراین، مطابق با اراده موصی گردد 

آید. متن وصیت نامه ها همواره از وضوح کافی برخوردار نیستند و لاجرم، زمینه های بروز شبهه و ابهام در خصوص مورد وصیت فراهم می
الفاظ کلی و مبهم بدون تواند از عوامل متعددی ناشی شود؛ از جمله عدم دقت در تنظیم عبارات وصیت نامه، استفاده از این ابهامات می

تعیین مصداق مشخص، وجود تعارض ظاهری در مفاد وصیت، تغییر شرایط موصی له یا اموال موصی در فاصله بین تنظیم وصیت و فوت 
موصی، و حتی گذشت زمان و از بین رفتن قرائن و شواهد مرتبط با نیت وصیت کننده. با وجود مشکلات و موانع، در نهایت به منظور 

 بایست تعیین وضعیت شوند. به وصیت، موارد مبهم میعمل 

های عقلایی متعددی وجود دارد که همان راههای برای تشخیص مقصود و نیت موصی، در صورت وجود ابهام در متن وصیت نامه، راهکار
سیاق کلام و قرائن داخلی و  نظر گرفتنکمک قرائن است؛ از قبیل توجه به ظاهر الفاظ و عبارات، در  کشف ظهور لفظ و رفع تردید با

 د؛رسه توسل به راهکارهای بعدی نمیها بتوان مراد موصی را احراز کرد، نوبت بکه از این راهمادامی خارجی و حمل بر معنای متعارف.
باقی بماند.  ، ناکارآمد باشد و همچنان شبههمتعلق خارجی وصیتاما گاهی ممکن است تمام راهکارهای ارائه شده برای رفع ابهام از 

؛ اما پس از فوت، دو حساب ارزی با مبالغ متفاوت یافت «سپرده ارزی ام برای امور خیریه اهداء شود»کند که مثلا شخصی وصیت می
در چنین فرضی، حمل وصیت بر  تا توافقی صورت گیرد. ای بر قصد موصی نسبت به یکی از آن دو در دست نباشدو هیچ قرینه شودمی

زیرا عرف، چنین وصیتی را ناظر به یک مال ؛ مستلزم عدول از ظهور عرفی وصیت در تعلق به یک مال خارجی معیّن است هر دو سپرده
به صورت  سپرده بدین معنا که در استعمالات متعارف، وقتی؛ داندنمی فهمد و آن را شامل چند مال مستقل و متباینمی خارجی معین

رو، عنوان؛ ازاینعرف به یک مصداق مشخص منصرف است، نه به شمول نسبت به تمام اموال هم شود، ذهنمفرد و بدون قرینه ذکر می
حمل وصیت بر هر دو سپرده، مستلزم عدول از فهم متعارف عرف از چنین تعبیری است و ترجیح یکی از آن دو نیز بدون مرجّح عقلایی، 

بلکه از سنخ اجمال در مقام تطبیق  ؛ظ و نه با سایر اصول لفظی قابل رفع نیسترو، ابهام موجود نه با اطلاق الفاپذیر نیست. ازاینامکان
که در فرض ، حال آنلفظ، ناظر به فردِ خاص بیان نشده باشدزیرا تمسک به اطلاق در جایی معنا دارد که آید؛ متعلق وصیت به شمار می

ای اسبی برای تعیین بیاورد یا قرینهو او فراموش کرده قرینه من مقصود موصی یکی از دو مال خارجی موجود بودهظاهر آن است که حاضر، 
 بوده که اکنون از بین رفته است.
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تواند تحیّر موجود را برطرف کرده و اجرای وصیت را مطابق با اراده شود که چه راهکاری میدر این وضعیت، این پرسش اساسی مطرح می
به مورد استفاده قرار گیرد؟ پاسخ به این حلی فقهی در تعیین موصیعنوان راهتواند بهمیاحتمالی موصی ممکن سازد و آیا قاعده قرعه 

 پرسش، موضوع بحث آتی این پژوهش خواهد بود.

 

 کاربست قرعه در وصیت فقهیبررسی  .3

به بررسی تطبیقی و تخصصی کاربرد این قاعده در  نوبت اکنونپس از تبیین مفهوم قرعه، ادله حجیت و شرایط اعمال آن در فقه اسلامی، 
تواند میهای معمول، عدم کارآمدی راهکار ، در صورتبهموصیهام در تعیین دقیق ابرسد. می کی از ابواب مهم فقهی، یعنی وصیتی

، دیدگاه بهموصیدر این بخش، با تمرکز بر موارد خاصی از ابهام در  جاد نماید.یت و تحقق اراده موصی ایهای جدی در اجرای وصچالش
بررسی قرار خواهد مورد  ،در این حوزه آنهای احتمالی توسل به قرعه و گستره و محدودیت های مختلف فقها پیرامون جواز یا عدم جواز

 گرفت.

و مصادیق فقهی کاربرد قرعه در تعیین مورد وصیت و دیدگاه به بررسی مثال ها ضمن بیان روایات مرتبط با موضوع،  له،برای تبیین مسأ
 فراهم گردد. و استنباط فقهی در این مسأله زمینه تحلیلتا  شودپرداخته می ،بارهدر این  ءفقها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روایات مرتبط .1. 3
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یک سوم آن ها آزاد شوند، فرمود: کند که از امام صادق)ع( نقل شده است که در مورد مردی که چند برده دارد و وصیت می .1. 1. 3
حوم مراغی سند آن ، که صاحب جواهر و مر2باقر )ع( نیز روایت شده استمشابه این روایت از امام 1انداخت.علی)ع( بین آن ها قرعه می

  3اند.را صحیح دانسته

ماند )که به آزادی یک سوم آنها وصیت فرموده از امام صادق )ع( نقل شده که فرمودند: از پدرم امام باقر )ع( شصت غلام بجای  .2. 1. 3
 4ه و بیست نفر را آزاد کردم.بود(، و من قرعه انداخت

است، « یسار»ت کرد که غلامش که نام آنش وصیانفرزند یکی از مردی در هنگام مرگ، به که ثمالی نقل شده استاز ابوحمزه .3. 1. 3
بوده را آزاد کنید. فرزندان نزد پدر « یسار»قرار دهید و غلام دیگر که اتفاقا نام او هم پس او را مانند یکی از خودتان وارث  پسرش است؛

، اما زبانش بند آمد. و باید کدام یک را آزاد کنیم و کدام یک را وارث قرار دهیم نظور کدام یک از این دو غلام استرفتند و پرسیدند که م
فرمود: از  )ع(امامو ماجرا را برایش تعریف کردند...  اینکه نزد امام صادق)ع( آمدند از مردم سوال کردند و کسی جواب درستی نداشت تا

 پنهان نشوید؛زیرا او برادر شماست؟گفت که از او رفت، پدرشان میاز دو غلام، وقتی به نزد پدرشان می ییکآیا بپرسید که  خواهرانتان
 )از نظر خصوصیات ارثی(شما خانواده حضرت فرمود: آیا در بین ... گفتچنین میآمد و پدرمان آنها گفتند: بله، غلام کوچکتر نزد ما می

آن نشانه را در غلام کوچکتر دیدند. فرمود  بینید؟ آنها را با غلام کوچکتر می آن ؟ گفتند: بله. فرمود: ببینید آیا)مشترک( وجود داردنشانه ای 
برای غلام قرار داد و ده بار قرعه انداخت.  چوبه برای پسر و ده چوبهگویم؟! سپس ده خواهید که حقیقت پسر کوچکتر را برای شما ب: آیا می

از این روایت چنین بر می آید که قرعه نیز می توانست در  5قرعه به نام پسر افتاد. سپس فرمود: این را آزاد کنید و آن را وارث قرار دهید.
باور است که روایت اول از نظر سند معتبر  براینشا باشد. مرحوم طباطبایی قمی، صورت نبود ادله و قرائن برای تعیین مراد موصی کارگ

رسد، می توان از این روایت به عنوان شاهدی بر امکان استفاده از قرعه اما به نظر می ؛6توان از آن یک قاعده کلی استنباط کردنیست و نمی
 کرد.برای رفع ابهام و تعیین تکلیف در مورد وصیت، استفاده 

نقل شده است که مردی از انصار در بستر بیماری، شش برده اش را آزاد کرد، در روایتی به صورت مرسل از رسول خدا)ص(  .4. 1. 3
رسید،  حضرت. وقتی این موضوع به اطلاع توانست به بیشتر از ثلث وصیت کند(نمی )و ها نداشتکه هیچ دارایی دیگری جز آنلیحا

 7ها قرعه انداخت و به قید قرعه دو نفر را آزاد نمود.عادلانه تعیین کرد و سپس بین آن طور ها را بهایشان ارزش آن

 فقها در کاربرد قرعه در وصیت هایدیدگاهتحلیل و نقد  .2. 3

                                                           
 27/259وسائل الشیعة،  ،عاملیحر 1
 2۳/۱0۳همان، ، عاملیحر 2
 1/341، العناوین الفقهیة ؛ مراغی،28/۳۴۱نجفی، جواهرالکلام، 3
 27/259همان، ، عاملیحر 4
 19/360همان،، عاملیحر 5
 3/167آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی،  6
 2/651عوائد الایام، نراقی، 7
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برای مواجهه  ای کلیابتدا باید دانست از گذشته برخی از فقها قبل از ذکر مواردی برای به کارگیری قرعه در وصیت، در مقام تعیین ضابطه
در مورد »)فرماید: آمدند. به عنوان نمونه محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام میبهام ورثه در تعیین مورد وصیت برهایی از ابا گونه
( به( هر لفظی که به صورت متساوی بر چیزهایی واقع گردد )صدق کند( ورثه در تعیین هرکدام از آن اشیاء )به عنوان مورد آن لفظموصی

ضابطه کلی این است که هر لفظی که به صورتی »نویسد: علامه حلی نیز در کتاب قواعد الاحکام در این باره چنین می 1«اختیار دارند
ورثه در تعیین هر کدام که بخواهند  -یا به دلیل آنکه لفظ مشترک است یا به دلیل آنکه لفظ متواطی است -مساوی بر اشیائی واقع شود 

عبارت پیش گفته از محقق  شهید ثانی نیز در شرح 2.«بود. البته در مورد لفظ مشترک به کارگیری قرعه نیز محتمل است مختار خواهند
« عبد»و متواطی مانند « قوس»مانند علامه، وقوع متساوی یک لفظ بر اشیاء مختلف را اعم از مورد به کارگیری لفظ مشترک مانند حلی، به 

  3دانسته است.

مانند لفظ  4،برخی از الفاظ یک معنا دارند که مصادیق آن متعدد است و به صورتی یکسان بر همه مصادیق صدق می کنندتوضیح آنکه 
« عین»در زبان فارسی یا لفظ « شیر»مانند لفظ  5اما برخی از الفاظ چند معنا دارند شود؛گفته می« متواطی»، که به آن «رجل»یا « عبد»

« قوس»شود و هم به وسیله پنبه زنی. حال اگر موصی در وصیت خود بگوید: م به کمان تیراندازی گفته میکه ه« قوس»در زبان عربی یا 
صیت من را به فلانی بدهید! و او هم کمان تیراندازی دارد و هم وسیله پنبه زنی، و قرینه ای هم برای تعیین نباشد، شهید ثانی تعیین مورد و

 حلی در این زمینه دو احتمال، یعنی اختیار ورثه و رجوع به قرعه را مطرح کرده است.را به اختیار ورثه دانسته و علامه 

در جای دیگر علامه حلی معتقد است که در مواردی که الفاظ مجمل و غیر دقیق مانند قسط، نصیب، قلیل، کثیر، عظیم و ... در وصیت 
اموالم را به فلانی بدهید، در غیر مواردی که روایات الفاظ را تفسیر کرده  به کار رفته، مانند این که موصی گفته بخشی از اموالم یا کمی از

  6باشد، تفسیر وصیت و تعیین مورد با وارث است و در این زمینه اختلافی بین فقها وجود ندارد.

ه، فقها به کاربرد قرعه در تعیین جدای از بیان ضوابط کلی برای تعیین مورد وصیت که در مواردی به احتمال کاربرد قرعه نیز در آن اشاره شد
 :رجوع به قرعه را در سه مسأله نشان می دهدتتبع در کلمات فقها، که  ،اندمورد وصیت در برخی از موارد خاص تصریح کرده

 بردگانیکشی برای تعیین یا عدد مشخصی از آنها، به لزوم قرعه بردگانبسیاری از فقها از گذشته در مورد وصیت به آزادی یک سوم از . 1
، اختیار انتخاب افراد بردگانای از فقها در خصوص وصیت به آزادی عدد مشخص از ، عدهدر مقابل 7اند.که ورثه باید آزاد کنند، فتوا داده

                                                           
 2/197شرائع الاسلام، ، حلی محقق 1
 2/460شرائع الاسلام، حلی، علامه  2
 6/199مسالک الافهام،  شهید ثانی، 3
 1/3569بنیاد دائره المعارف اسلامی، 4
 1/3569،همان  5
 3/354، تحریر الاحکام،حلی علامه 6
 ۳/2۱۳،السرائر؛حلی)ابن ادریس(، 6۱5، النهایةطوسی،  7
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یان این مورد و مورد وصیت به و برخی نیز مانند شهید ثانی با ابراز تردید در تفاوت م 1اند.اند و به استحباب قرعه حکم کرده را به ورثه داده
  2اند.، در هر دو مورد وجوب قرعه را نفی کرده و به اختیار ورثه فتوا دادهبردگانیک سوم از 

ندارد و وصیت در بیش  بردگانوصیت کرده اما به دلیل آنکه مالی غیر این  بردگانشاز فقها در جایی که شخصی به آزادی تمامی  برخی .2
  3اند.را برای آزادی انتخاب کنند، به لزوم قرعه فتوا داده بردگاناز ثلث اموال نافذ نیست، ورثه باید برخی از 

اگر موصی ثلث اموالش را یک  ،است. به عقیده ایشانکرده علامه حلی در کتاب قواعد مورد دیگری از کاربرد قرعه در وصیت را مطرح .3
یک نفر و بار دیگر برای شخص دیگری وصیت کند، وصیت دوم به منزله رجوع از وصیت اول بوده و دومی نافذ خواهد بود، و  بار برای

  4اگر معلوم نباشد که کدام مؤخر بوده، باید بین این دو قرعه کشی شود.

نفوذ یکی از دو وصیت است. همچنین در مسأله دوم  به وجود ندارد، بلکه تردید دراقع ابهامی در رابطه با موصیالبته در مسأله اخیر در و
نیز مورد وصیت ظاهرا مبهم نیست، اما به دلیل وجود حکم شرعی مبنی بر عدم نفوذ وصیت بیش از ثلث، در مقام عمل به وصیت مشکلی 

ها عمدتا بر مسأله اول خواهد برای تحلیل دیدگاه پژوهشهمین خاطر تمرکز  ای از ابهام بر وصیت عارض شده است. بهپیش آمده و گونه
 بود که بیشتر محل بحث و مناقشه بوده و دانستیم فقها در مورد آن سه رویکرد کلی دارند:   

  الف( وجوب قرعه،  ب( استحباب قرعه،   ج( عدم جریان قرعه )اختیار ورثه(

گزارش آراء، به تحلیل مبنایی و ارزیابی انتقادی رویکردهای توان با عبور از های فقهی در بخش پیشین، اکنون میپس از ترسیم کلی دیدگاه
 .به پرداختگانه فقها در کاربرد قرعه در ابهام موصیسه

یان قرعه .1. 2 .3  رویکرد وجوب جر

. اندیا تعداد معینی از ایشان، شیخ طوسی، ابن ادریس و شهید اول به وجوب جریان قرعه فتوا داده بردگاندر مسأله وصیت به آزادی ثلث 
السلام با قرعه از سوی امیرالمؤمنین علیه بردگاناین دیدگاه مبتنی بر روایات است و به روایت صحیح واردشده در خصوص تعیین ثلث 

این رویکرد تعبدی  لبتها ؛نیز تسری داده شده است« بردگانتعداد معین از »به « بردگانم سویک»ای که حکم ناظر به گونهاستناد دارد؛ به
این بزرگان نیز به آن تصریح داند و را بر عهده ورثه می بهموصیکلی  به منزله تخصیصی بر قاعده عامی است که تعیین مصادیق برای عنوان

 5اند. کرده

و  بهموصیبر وجوب جریان قرعه در موارد ابهام در گسترش یافته و ایشان به عنوان یک قاعده عام ، نراقی محققاما این رویکرد توسط 
البته دلیل ایشان روایات خاص و تعبد نیست، بلکه مبتنی بر اصول و قواعد کید دارد. راهکار دیگر تأ فقدان دلیل شرعی معتبر بر تخییر یا

است و  بهموصیاصل فقهی استوار است که در صورت ابهام، عمل به وصیت نیازمند تعیین دقیق  برایناستدلال اصلی این دیدگاه است. 
                                                           

 3/352تحریر الاحکام، ؛ حلی)علامه(،2/198، شرائع الاسلام،حلیمحقق  1
 5/۴۳، الروضة البهیة شهید ثانی، 2
 3/352؛ حلی)علامه(، همان،2/198، همان،محقق حلی 3
 2/457قواعد الاحکام، ،حلیعلامه  4
 ۱69،اللمعة الدمشقیة؛ شهید اول، ۳/2۱۳،السرائر؛ حلی)ابن ادریس(، 6۱5،  النهایةطوسی،  5
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کید یابد. این دیدگاه با تأقرعه وجوب می بنابراین ،شودبه بر قرعه متوقف میتعیین موصید نداشته باشد، اگر راه دیگری برای تعیین وجو
هام به مانعی جدی برای اجرای وصیت تبدیل شود و هیچ راهکار شرعی، عرفی یا عقلایی بر فقدان دلیل بر اختیار ورثه، در مواردی که اب

محقق نراقی پس از بیان انواع کند. به عنوان راه حلی شرعی و عادلانه مطرح می راآن وجود نداشته باشد، وجوب قرعه دیگری برای رفع 
 نماید:شبهات را به تفصیل بررسی میقرعه، امکان جریان قرعه در هر یک از باب شبهات محل بحث در 

اگر شبهه از مواردی باشد که در واقع معین نیست؛ در صورتی که تعیین آن در مقام اجرا واجب بوده و گریزی از آن نباشد، مانند . 1
به  اوآپارتمان  یکی از پنج واحدیا موصی وصیت کند که او را آزاد کند، چهار برده از بیست برده ، وارثاینکه کسی وصیت کند که 

پنجم کل به صورت مشاع  به صورت مبهم و یا یک در این فرض، آزادسازی چهار برده یا تملیک مال ،فلان زوج مستمند اهدا شود
بین تعیین با  وارث -تخییر بهنسبت  موصیمانند تصریح -دلالت کند  وارثل شرعی بر تخییر اگر دلی رو،ایناز ؛ممکن نیست

ف شود. و صراو در تعیین وجود نداشته باشد، قرعه واجب می اختیاربر  یو اگر دلیل با قرعه مخیر خواهد بود؛تعیین و خود اختیار 
 وارث نیست. اختیار، دلیل بر واجب بودن تعیین

ن به دلیل اگر شبهه در واقع معین است؛ در صورتی که تعیین امر معین در واقع، در ظاهر هم واجب باشد، و عمل به یک امر معی. 2
آمیز یا که در اثر رفتار تبعیضصورت حرام  دفع شکستن دل بهمانند رفع تنازع فوری، یا دفع ضرر و یا  -موجبی برای آن لازم باشد

و برای تعیین مصداق راهی جز قرعه وجود  - آیداند پدید میفاقد ضابطه نسبت به افرادی که امید به شمول لطف موصی داشته
  1.است؛ زیرا تحقق واجب بر آن متوقف شوداین فرض نیز قرعه واجب می ، درنداشته باشد

 

 

 

 نقد و بررسی

 رسد:وسی و دیگران دو اشکال به نظر میدر نقد رویکرد تعبدی شیخ ط

برای تخصیص این قاعده مذکور در وصیت باشد، )متواطی( اگر قاعده اولیه اختیار ورثه در تعیین و انتخاب مصداق برای عنوان کلی  .1
ثلث »به « بردگانتعداد مشخص از »و الحاق  ،بردگانبه صورت تعبدی تنها باید به مورد نص بسنده کرد که عبارت است از تعیین ثلث 

 وجهی ندارد.« بردگان

السلام نقل شده است صراحتی به وسیله قرعه توسط معصوم علیه بردگاناز این روایت و روایات دیگری که در مورد تعیین تعدادی اساسا  .2
قرعه است، آن اثبات جواز دلالت اند که قدر متیقن السلام را نقل کردهد، بلکه در نهایت فعل معصوم علیهدر وجوب استفاده از قرعه ندارن

                                                           
 66۴و2/66۳،عوائد الایام نراقی،  1
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روشن و قطعی با وجوب قرعه ندارد و  از قرعه استفاده کردند ملازمه بردگانالسلام برای تعیین ثلث منین علیهنه وجوب آن. اینکه امیرالمؤ
 با رجحان یا جواز قرعه نیز سازگار است.

 رسد:سه اشکال مهم به نظر میدر نقد دیدگاه محقق نراقی نیز 

یک کلی با مفهومی روشن است که به موصیهنگامی که خود موصی مورد شخصی و جزئی را در متن وصیت مشخص نکرده و اساسا  .1
یا چهار نفر از  بردگانثلث یا  بردگانیکی از یکی از دو خانه یا یک دینار از اموالم یا تواند مصادیق متعدد و متفاوتی داشته باشد، مانند می

زیرا ظاهر کلام موصی نشان  بیند که بخواهد به قرعه رجوع کند؛و مشکلی نمی شبهه غیرقابل رفع یا بیست نفر، در هیچکدام عرف ابهام
 بنابرایند که فرد خاصی مد نظر او نبوده و موصی با علم و عمد دست مجری وصیت و ورثه را در انتخاب مصداق باز گذاشته است. می ده

به اختیار ورثه است و اختیار ورثه عرفی به منزله تصریح موصی نسبت روشن بر خلاف نظر محقق نراقی، این دریافت عقلایی و ظهور 
ت بوده و به هیچ وجه بی دلیل و فاقد اعتبار نیست. پس در مواردی که در واقع فرد خاصی مدنظر موصی مستند به مقتضای ظاهر وصی

خاص مانند آنکه ورثه متعدد باشند و بر سر تعیین مصداق اختلاف نبوده قاعدتا موردی برای قرعه وجود نخواهد داشت، مگر در شرایط 
که بیشتر ورثه به انتخاب فردی نظر ری برای رفع مشکل باشد مانند اینح و راه حل دیگنظر داشته باشند. حتی در همین مورد هم اگر ترجی

  رسد، زیرا قرعه آخرین راه حل است.رسد نوبت به قرعه نمیبه نظر می دهند، باز

)و وصی مصداق خاصی اگر چه محقق نراقی مثال وصیت را در فرض اول یعنی جایی که به تعبیر ایشان شبهه در واقع هم مجهول بوده  .2
مجهول است و راهی که شبهه در واقع معین و برای ما یعنی جایی فرض دوم رسد که اند، اما به نظر میمطرح کردهرا معین نکرده بوده( 

 نام اوبه آزادی یک عبد مشخص وصیت کرده اما وصیم. مانند آنکه بدانیم برای کشف واقع نداریم هم در مورد وصیت قابل تصور است
نامه مفقود شده است. در چنین مواردی ادله وجوب عمل به وصیت برای حکم به قرعه کافی است ر وصیت نامه ناخوانا شده یا وصیت د

 و نیازی به تمسک به دلایل دیگر مانند رفع تنازع، ضرر، حرمت شکستن دل و ... نخواهد بود.

، عبارت است از لزوم رعایت عدالت بردگانشود که یکی از ادله لزوم قرعه در مثال آزادی تعدادی از از کلام محقق نراقی استفاده می .3
ایجاد شده باشد،  بردگانعدالت به معنای دادن حق به ذوالحق در جایی مطرح است که با وصیت حقی برای  اماو نیز حرمت دل شکستن. 

را به انتخاب خود  بردگانآید که بعد از مرگ موصی تعدادی از ای بر عهده ورثه مییفهد بلکه وظشونآزاد نمی با وصیت بردگاندر حالی که 
 آزاد کنند و میان عتق و وصیت به عتق تفاوت وجود دارد. 

است و این طور نیست که هر عملی که موجب و خلاف حق همچنین حرمت شکستن دل افراد نیز مقید به صدق ظلم و دل شکستن نابجا 
درخواست کننده مجاز به رد هیچ درخواستی که موجب ناراحتی شرعا . وگرنه هیچ کس حرام باشدناراحتی شخص یا اشخاصی شود 

 بردگانایی که البته شکی نیست که ترک ناراحت کردن دیگران در صورت امکان راجح بوده و اخلاقا مطلوبیت دارد، اما در جشود نبود! می
  ، مصداق عمل حرام نیست.عدم انتخابایشان به واسطه برخی از حقی برای آزاد شدن ندارند، ناراحت کردن 

یان قرعه .2. 2. 3  رویکرد اختیار ورثه و عدم جر
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ـ ابراز تردید کرده و ورثه را در تعیین مورد وصیت  بردگاندر مقابل، فقیهانی مانند شهید ثانی در جریان قرعه ـ حتی در مورد تعیین ثلث 
 ،بهویژه در مواردی که موصی این دیدگاه، به در نفس الامر استوار است. بهد بر مبنای عدم تعیین واقعی موصیاین رویکر .دانندمختار می

، هرچند موارد مشترک لفظی را کندواگذار میوصی، به فرد خاصی تعلق نگرفته، حق انتخاب را به ورثه یک مفهوم متواطی است و اراده م
، قرعه صرفاً برای مواردی است ایشان. در نظر را نیز در وصیت مبهم به ورثه می دهد« کمان»از همین قبیل می داند و حق انتخاب در نوع 

تعیین واقعی  ، اساساً یا مشترک باشد کلی متواطی بهموصیجایی که ال آنکه در اما برای ما مجهول باشد، ح ودهدر واقع معین ب چیزیکه 
 1، ابهام مانع اختیار ورثه نیست.بنابرایندر کار نبوده است؛ 

 نقد و بررسی

را نیز مانند وصیت به تعداد  بردگانو این که شهید ثانی وصیت به آزادی ثلث  این رویکرد در مورد کلی متواطی منطبق بر قواعد است
از وصیت به کلی متواطی محسوب  بین این دو مورد وجود ندارد و هر دو نیز مصداقی تفاوتیزیرا  ؛اند مطلبی صحیح استهمشخص دانست

و نقدی که بر دلالت روایات مورد ذکر شد اشکالی که به رویکرد وجوب به عنوان تخصیصی تعبدی بر قاعده اولیه شود. با توجه به می
 .شودد ثانی در این بخش روشن میقابلیت دفاع از دیدگاه شهیاستناد برای وجوب داشتیم، 

اشکالی که بر ایشان و برخی دیگر مانند علامه وارد است این است که ایشان حکم اختیار ورثه و عدم وجوب قرعه را علاوه بر  حال،اینبا
اوت وجود دارد، زیرا عرف اند، در حالی که بین این دو تففته در متن وصیت نیز جاری دانستهدر مورد مشترک لفظی به کار ر ،کلی متواطی

 که چندین اثر منتشرنشده باقی مانده باشددرحالی «منتقل شود برادرمام به منتشرنشده آثاریکی از حق انتشار »در جایی که موصی بگوید: 
انتخاب مصداق را به ورثه مشخصی را اراده نکرده و برده  و یا اثراطی(، چنین می فهمد که موصی کلی متو) «م را آزاد کنیدبردگانثلث »یا 

 .وصیت اساساً به مصداق مشخصی تعلق نگرفته و مراد موصی کاملًا واضح است واگذار کرده است؛ در نتیجه،

موتور مولد برق بنزینی ، در حالی که وی یک «وقف کنیدموتور بنزینی مرا » :بگویدبدون وجود قرینه ای برای تعیین مرادش اما اگر موصی 
 کتاب بوستان سعدیهم و او هم دارای باغ است و « بوستانم را به فلانی بدهید»یا بگوید  ،در اختیار داردبنزینی  سیکلت و یک موتور

او با نامهای محمدعلی و محمدرضا، هردو  فرزند و دو « بعد از من سرپرست فرزندم محمد باشد یفلان»)وصیت تملیکی(؛ یا بگوید 
فرض، از سنخ مشترک لفظی عرفی است و موجب ابهام در فهم مراد موصی ؛ این )وصیت عهدی( دگاهی با نام محمد خوانده می شون

ای زنی و قرینهن تیراندازی دارد و هم کمان پنبههم کما که،در حالی« کمان مرا به فلانی بدهید»همانگونه که اگر موصی بگوید:  .شودمی
 معیّناراده یک معنای  ،زیرا ظاهر در استعمال الفاظ مشترک لفظی ؛آیدمراد پدید میابهام در فهم ، نداشته باشدوجود  هم برای تعیین

 «.ی بالقوسسمّ ما یُ »نه هر دو معنا یا یک معنای کلی متواطی مثل  ،است

غفلت کرده یا  آن تعدداما از  معیّن، اراده کرده؛در چنین حالتی احتمال زیادی وجود دارد که موصی یکی از این دو را به صورت  رو،ایناز 
مگر آنکه قراینی وجود داشته باشد که نشان دهد موصی با التفات به  ؛باشدیا قرینه موجود به دلایلی از بین رفته  از آوردن قرینه بازمانده

 «.مرا به فلانی بدهید موتوریکی از دو » تصریح کند: کهمانند آن ،است ده کردهاکلی را ار ،تعدد
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در مورد لفظ مشترک که مراد موصی در آن مبهم است و راهی برای دستیابی به واقع آنچه او اراده کرده برخلاف کلی متواطی، اساس  براین
 .نخواهد داشت وجهیاختیار ورثه در اینجا واگذار کردن به قاعدتا باید با قرعه مشکل را حل کرد و  ،وجود ندارد

یان قرعه .3. 2. 3  رویکرد استحباب جر

 وصیت به کلی و تخصیص این قاعده در مورداختیار ورثه در اولیه حلی، ضمن پذیرش اصل و علامه ز فقها، از جمله محقق برخی ا
قرعه وجوب قرعه را نفی کرده و  بردگاندر مورد وصیت به آزادی تعداد مشخصی از ، به خاطر وجود روایات بردگانوصیت به آزادی ثلث 

به  بردگانرویکرد شیخ طوسی مبنی بر الغاء خصوصیت از مورد روایات و تسری آن از ثلث  فقیهدر واقع این دو 1دانند.را مستحب می
 اند.تعبدی به مورد روایات بسنده کردهرا نپذیرفته و برای تخصیص  بردگانتعداد مشخص از 

 نقد و بررسی

، یا بردگانپیش تر بیان شد، مانند اشکال در دلالت روایات بر وجوب قرعه در مورد وصیت به آزادی ثلث  با صرف نظر از اشکالاتی که
پرسشی که در رابطه با این دیدگاه مطرح است این است که با توجه عدم وجود روایت اشکال عدم تفکیک بین کلی متواطی و مشترک، 

قرعه چیست؟ و آیا استحباب قرعه در تمامی موارد وصیتها برای تعیین مصداق کلی خاص در این مورد، دلیل و مستند حکم به استحباب 
 استحباب دارد یا این حکم مختص مواردی خاص است؟ و ملاک آن چیست؟

رجحان رعایت تساوی و انصاف نسبت به انسانها دال بر عمومات  ه مستند بهاستحباب و رجحان قرع بردگانرسد در مورد آزادی به نظر می
جماد و  ،بهموصیتردید در جایی که بیدر حالی که  ،و اموری از این دست باشد همنوعان اعم از آزاد و عبد،پرهیز از ناراحت کردن  و

و در صورت فقدان چنین  هاثبات استحباب قرعه در هر مورد نیازمند مستند و دلیل شرعی بود .نبات باشد چنین رجحانی وجود ندارد
  .التزام ورثه به قرعه را شرعاً مستحب دانستتوان دلیلی، نمی

 دیدگاه مختار در مواجهه با ابهام وصیت .3. 3

در شبهات موضوعی یعنی موارد وجود علم اجمالی  ،به عنوان آخرین راه در مشکلات غیرقابل حل قاعده قرعه محدوده کاربست با توجه به
رهیافت پیشنهادی و نیز با توجه به قواعد باب وصیت و تحلیل و نقد اقوال فقهاء، عدم امکان رفع شبهه و ناممکن بودن احتیاط،  همراه با

 تفکیک کرد. و مجهول بودن آن  ،باید میان دو فرض اصلی یعنی معلوم بودن مفاد وصیت و مراد موصی این مقاله آن است که

یز روشن و مشخص بوده و به درستی به بازماندگان و مفاد آن و مراد موصی از وصیت ن اگر وصیت به صورتی صحیح انشاء شده باشد .1
 بهموصیچه در شبهاتی که  مفهوم ابهامات احتمالی موجود در وصیت قاعدتا مجرای جریان قاعده قرعه نخواهد بود. زیرا ، رسیده باشد

مفهومی دقیق دارد اما  بهموصیچه در شبهاتی که و  تعدادی یا ...مقداری از اموال یا یا مانند کمی یا بخشی  ،ذاتا نسبی و غیر دقیق است
است که موصی قصد تعیین دقیق  واضحیا یکی از کتابها یا هر کلی متواطی،  بردگانمانند یک سوم  ،متعدد و نامشخص استمصادیق آن 
رقابلی وجود ندارد تا پای ابهام و مشکل غی بنابرایناست. ورثه و مجریان وصیت واگذار کرده بهدر این جهت نداشته و اختیار را و مصداقی 
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رفع  رجوع شود که آن هم مستقیما به قرعهتنها در برخی از موارد خاص و به دلیل بروز مشکلات اجرایی ممکن است به قرعه به میان آید. 
توافق نرسند و ترجیحی نیز از قبیل در تعیین میزان یا مصداق به شود، مانند جایی که ورثه متعدد باشند و مربوط نمی بهموصیابهام در 

با قرعه نیز برای تأسیس  بردگانروایات وارد شده در مورد آزادی ثلث  حاکم در کار نباشد.صلاحدید اکثریت و اقلیت آراء یا ترجیح با 
کند، زیرا اولا دلالت این روایات بر وجوب قرعه تمام نیست و ثانیا ربست قرعه در باب وصیت کفایت نمیای مخصوص جهت کاقاعده

خود را دارد  مختص بهبوده که اقتضائات اخلاقی و انسانی  بردگانمربوط به موردی خاص یعنی آزاد کردن این روایات در فرض پذیرش، 
توانند به قرعه نیز رجوع کنند اما اثبات مایل باشند می یار ورثه اگر ورثهروشن است که در موارد اخت و قابل تعمیم به سایر موارد نیست.

استحباب شرعی برای این امر نیازمند دلیل معتبر در هر مورد با لحاظ شرایط و ادله خاص است و دلیل و مستند عامی برای آن وجود 
 ندارد. 

بین رفتن قرائن حالی یا مقامی یا مقالی، یا مخدوش اگر مفاد وصیت و مراد موصی از وصیت که در واقع مشخص بوده به دلیلی مانند از  .2
، شدن یا گم شدن وصیت نامه یا حتی غفلت و اهمال موصی در آوردن قرائن دال بر مقصودش، برای مجریان مبهم و نامشخص باشد

شارع به اجرای مقصود موصی پس قاعدتا باید به قرعه روی آورد و واگذاری به اختیار ورثه وجهی ندارد. زیرا از طرفی با توجه به اهتمام 
ترک،  باطل دانستن یا مهمل گذاشتن وصیت وجهی ندارد و لزوم تعیین تکلیف حق ورثه از ما -که در مقدمه به آن اشاره شد-از مرگ او 

که امکان احتیاط وجود ندارد و افزودن به حق هر یک با کاستن از حقوق شرایطی را پیش می آورد   ،حق موصی له و حق موصی در وصیت
واقعی و مورد اراده موصی بین دو یا چند مورد مردد باشد و ظاهرا او قصد عدم تعیین و  بهموصیسایرین همراه است. در نتیجه وقتی 

اد موصی وجود نداشته باشد، قطعا مورد اجرای قاعده قرعه واگذاری انتخاب به ورثه را نیز نداشته باشد و راه دیگری نیز برای تشخیص مر
های فقها توضیح دادیم که وجود مشترک لفظی در وصیت نیز در بیشتر موارد مصداق در نقد دیدگاه بوده و رجوع به قرعه واجب خواهد بود.

، مگر آنکه قرینه ای بر خلاف «القوسما یسمی ب»نه کلی  ظاهرا یکی از دو نوع کمان است «قوس»همین فرض است و مراد موصی از 
که نشان می دهد « یکی از دو کمانم را به فلانی بدهید»بگوید ، «کمانم را به فلانی بدهید»بجای این که بگوید مثلا  ،این ظاهر بیاورد

در تعیین مورد وصیت آمد،  کارگیری قرعهشایان ذکر است آنچه در مورد بهاست. و ورثه را مخیر قرار داده نوع خاصی را مد نظر نداشته
مربوط به مجریان وصیت بوده و در وهله اول وظیفه ورثه یا وصی را مشخص می نماید اما در صورت فقدان ایشان یا بروز اختلاف یا هر 

 گیرد.حالتی که به ورود محاکم بینجامد، حاکم نیز از ساز و کارهای شرعی گفته شده برای اجرای وصیت بهره می

قانون مدنی و تمایز آن از موارد  8۴۷بلکه مبنای تحلیلی دقیقی برای تفسیر ماده  تنها با حقوق موضوعه سازگار است؛ فقهی، نهاین تفکیک 
 آورد.جریان قرعه فراهم می

رار مورد وصیت ق«( یک اتومبیل»صورت کلی )مانند به بهقانون مدنی، هرگاه موصی 8۴۷به موجب ماده فرض اول )عدم تعیّن واقعی(: 
گیرد، تعیین مصداق بر عهده ورثه است؛ زیرا در این حالت، موضوع وصیت نه یک فرد معین، بلکه طبیعت و ماهیت کلی مال است. 

ها، اجرای ترین آنارزشیک مصداق برای تحقق آن کلی است و انتخاب هر یک از مصادیق، حتی کم« انتخاب»رو، نقش ورثه صرفاً ازاین
 .1دوشصحیح وصیت تلقی می
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مقابل، قانون مدنی نسبت به فرضی که موصی در عالم واقع، مال یا فرد معینی را اراده کرده، اما آن در: فرض دوم )تعیّن واقعیِ مجهول(
مراد به سبب فقدان یا زوال قرائن خارجی مجهول مانده است، حکم صریحی ارائه نکرده و ساکت است. در این فرض، مطابق مبانی 

بوده و رجوع به قرعه قابل توجیه است؛ چراکه ابهام، نه در انتخاب از میان امور متعدد، بلکه در « امر مشکل»مصادیق  فقهی، موضوع از
 .1کشف همان امر معینی است که موصی در نظر داشته است

تعیّن »و « تعیّن واقعیعدم »شده، بدون خروج از چارچوب حقوق موضوعه، با تفکیک میان توان گفت رهیافت فقهی ارائهرو، میازاین
برای « تعیین مصداق»ناظر به  8۴۷کند؛ به این معنا که ماده ، خلأ تحلیلی موجود در نظام حقوقی را تبیین و تکمیل می«واقعیِ مجهول

 .در موارد تعیّن واقعیِ مجهول است« کشف مراد»تحقق یک کلی است، حال آنکه قرعه ناظر به فرض 

 گیرینتیجه

 دهد که در مواجهه با ابهام غیر قابل حل درنشان میلیل و نقد دیدگاههای فقها حاصل آمد حپژوهش حاضر که از رهگذر تهای یافته
 جریان قاعده قرعه امری واجب است.در مواردی که موصی اراده مشخصی داشته و ظاهر وصیت واگذاری به اختیار ورثه نیست،  بهموصی

این پرکاربرد ئن به دلایل گوناگون از مصادیق یا مخدوش شدن وصیت نامه یا از بین رفتن قرامتن  درمواردی مانند وجود مشترک لفظی 
اصل بر اختیار ورثه است و استحباب قرعه هم به  ،اما در سایر موارد از جمله در تعیین مصداق برای کلی متواطی فرض به شمار می آیند.

نفعان از بروز نزاع میان ورثه و ذی علاوه بر تعیین تکلیف شرعی مکلفان،حکم فقهی  ینا عنوان یک حکم عام در این موارد ثابت نیست.
را برای محاکم قضایی و متصدیان امور حسبی  ضابطه ای مشخصتواند راهکاری عملی و میکند و جلوگیری می آنان،تضییع حقوق و 

شود در قوانین مربوط به محاکم مدنی ضوابط و آیین اساس پیشنهاد می براین ارائه دهد. دارای ابهامدر حل پرونده های مربوط به وصایای 
بر اساس آن در موارد لزوم رفع ابهام از مورد وصیت تدوین گردد و و تشریفات اعمال قرعه و چگونگی موارد نامه های لازم در خصوص 

 وجود آید.ی واحد و منضبط در این باره بهاگفته، رویهرهیافت فقهی پیش
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 ق.1420، دومچاپ .مرکز فقه الائمة الاطهار)ع(-حسین. قاعدة القرعة. قم: نشر اعتماد کریمی قمی،-

 ق.1408، دومچاپ. الدین جعفربن حسن،  شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: موسسه اسماعیلیان حلی، نجممحقق-

 .1371، پنجمچاپ .اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها. ،قم: نشر الهادیمشکینی اردبیلی، علی. -

 ق.1421، چهارمچاپ .محمد کاظم. القواعد الفقهیة. قم: موسسه نشر اسلامی مصطفوی،-

 .1380، پنجوسیچاپ .مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. تهران:دارالکتب الاسلامیه-

 .1379، اولچاپ .اصطلاحات اصول. قم:عالمهمجتبی. فرهنگ  ملکی اصفهانی،-

 .1404، هفتمچاپ .بیروت: دار احیاء التراث العربی .شرایع الاسلام فی شرحجواهرالکلام . نجفی، محمدحسن-

 .1375 .قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه .نراقی، مولی احمد. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام-

 ق.1408، اولچاپ .البیت)ع( لاحیاء التراثدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: موسسة آلنوری، میرزاحسین. مست-


